
 

 

 

 

1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

امام حسینای از مصائب گوشه

استغاثه، عطش،   کلمات، توبه،، جبرئیل، آدممصائب، روضه، ، مام حسیناکلمات کلیدی: 

 وداع، قربانی.ماهه،  طفل شش

اید؛ ولی ذکر کردن، به یاد آوردن و تجدید  خوانم؛ روایات را شنیده عنوان روضه میچند روایت به

ری   وَ ذكَِّر  خاطره کردن موضوعیّت دارد. قرآن فرمود:  مِنِينَ   فَاِنَّ الذِّك  فَعُ ال مُؤ  به خاطر بیاور و یادآوری  1؛تَ ن  

 بخشد.  کن که ذکر و یادآوری، به مؤمنان سود می

سِيرِ قَولِهِ تَعالى  نقل کرده است:  الثّمیندُّرُّلاَبحارالانوار از کتاب روایت اوّل را  آدَمُ مِن  ربَِّهِ   فَ تَ لَقّى  » فِی تَ ف 

دانید بعد  می پروردگارش کلماتی را دریافت کرد. از ی شریفه که آدم در تفسیر این آیه 2؛«كَلِمات  

اش همین کلماتی بود که  از بهشت رانده شد، در مقام توبه برآمد و کلید پذیرفتن توبه از آنکه آدم

ماءَ النَّبِیِّ وَ  ساقَ ال عَر شِ وَ  ى  انََّهُ رأَبه او القاء شد. در تفسیر این آیه کتاب الدّرّالثّمین نقل کرده است؛   اَس 

را  و ائمّه نگاهش به ساق عرش افتاد و اسماء پیغمبراکرم حضرت آدم ؛الائَِمَّةِ 

رَئيِلُ؛مشاهده کرد:  خواهی  گفت: ای آدم! اگر میو جبرئیل به او تلقین کرد؛ به آدم فَ لَقَّنَهُ جَب  
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ای خدایی که ستوده و  بگو ؛بِحَقِّ مُحَمَّد  يا حَمِيدُ  :قُل  و: ها را بگ ات پذیرفته شود، این جمله توبه

وّ و برتری داری، به حقّ ای خدایی که عل ؛بِحَقِّ عَلِی   يا عالِی؛ حمیدی، به حقّ پیغمبراکرم

ای، به  ای، خالق و آفریننده ای خدایی که فاطری، شکافنده ؛فَاطِمَةَ  بِحَقِّ اطِرُ فيا ؛ منین علیامیرالمؤ

سِنُ بِحَقِّ ال حَسَنِ وَ ؛ حقِّ فاطمه کنی، تو را  احسان میای خدایی که مُحسنی و  ال حُسَي نِ!يا مُح 

سَانُ ؛ و حسینحسن دهم به حقّ سوگند می جانب  که احسان و نیکی از  حالی  در ؛وَ مِن كَ الِاح 

رسید، الحسین به نام اباعبداللهوقتی آدم ان خَشَعَ قَ ل بُهُ؛ الَت  دُمُوعُهُ وَ س ا ذكََرَ ال حُسَي نَ مّ فَ لَ توست. 

رِ ال خامِسِ يَ ن كَسِرُ قَ ل بِی وَ تَسِيلُ  :وَ قالَ هایش جاری شد و قلبش خاشع شد؛  اشک رَئيِلُ فِی ذِك  يا اَخِی جَب  

رَتِی یاد کردم،  م وکرد: برادرم جبرئیل! این پنجمی را که نام بردبه جبرئیل عرض حضرت آدم  ؛عَب  

رَئيِلُ قلبم شکست و سیل اشک از دیدگانم جاری شد؛ چرا؟  غُرُ عِن دَهَ وَلَدُكَ ه   :قالَ جَب   ا ذا يُصابُ بِمُصِيبَة  تَص 

 شود ، به مصیبتی مبتلا میعرضه داشت که این فرزند تو، حسینجبرئیل به آدم ال مَصائِبُ؛

آدم به  يا اَخِی وَ ما هِیَ؟ :فَقالَ های عالم در مقایسه با آن کوچک و صغیر است.  ی مصیبت که همه

تَلُ عَط شاناً غَريِباً وَحِيداً فَريِداً ليَ سَ لَهُ  :قالَ مصیبت چیست؟  وجبرئیل فرمود: برادرم جبرئیل آن ماجرا  يُ ق 

؛ در حالی کشته حال عادیدر نه امّا  شود؛ فرزند تو کشته میاین جبرئیل گفت: آدم!  ؛ناصِرٌ وَ لا مُعِينٌ 

کس و تنهاست، فرید و وحید است؛ در اوج کام است؛ غریب است؛ بی تشنهشود که عطشان است؛  می

؛ در هنگام ليَ سَ لَهُ ناصِرٌ وَ لا مُعِينٌ  .رسانند کام عطشان به شهادت می کسی، او را با غربت و تنهایی و بی

چ یاری برایش باقی نمانده است؛ هیچ یاوری برای حمایت خود ندارد؛ حتّی طفل شهادت، هی

 اش هم به میدان رفته و شهید شده است.  ماهه شش

سمت سپاه  هایی که به بعد از آن حمله الحسین اباعبدالله ،های آخر یادتان است، در آن لحظه

گریختند، حضرت  از جلوی تیغ حضرت می ند و آنها مثل موجودات زبون و ترسوکرد عمرسعد می

لَ لاحَو  یک  ،که اهل حرم خبردار شوند ایشان هنوز زنده هستندد، برای اینگشتن ها برمی سمت خیمه به
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ةَ اِلّا باِلِله العَلِیِّ العَظِيمِ  شدند که هنوز  های خردسال حرم خوشحال می ها و بچّه خانم گفتند، می 3وَ لا قُ وَّ

در آن گرمای داغ  حضرت رفتند و برگشتند؛قدر  گشتند. آن اند؛ بعد دوباره برمی زندهامام حسین

خسته و با آن  ،دارندحدود شصت سال هم سرزمین تفتیده، بعد از چندین روز آب نخوردن، حضرت 

به همین خاطر اسب را کنار میدان  ند،همه داغ و مصیبتی که از صبح دیده بودند، لذا دیگر رمق نداشت

البتّه چه  ؛هِ تِ و  صَ  لی  ع  اَ بِ  نادی  فَ دند و پیاده شدند؛ با بلندترین صدا اصحابشان را ندا دادند؛ جنگ آور

عَقِيل! يا  نِ ب   لِمِ يا مُس  : یکی یکی اصحاب را صدا زدندچه رمقی برای فریاد زدن مانده بود؟!  صدایی؟

 هید؟ شما که یاران باوفایی بودید!د نمیرا ن بعد فرمودند: چه شده که شما جواب حسی وَة!عُر   نِ ب   هانِیَ 

حضرت فرمودند: نه، آرام  شده روی زمین شروع به حرکت کردند!های تکّه تکّه  نقل شده این جنازه

يقُتَلُ تنهای تنها! نمانده بود.  کس برای امام حسین هیچبگیرید؛ شما سهم خودتان را ادا کردید. 

 !عَطَشاه   تَراهُ يا آدَمُ وَ هُوَ يَ قُولُ وا وَلَو  . بعد جبرئیل گفت: سَ لَهُ ناصِرٌ وَ لا مُعِينٌ ليَ  عَطشاناً غَريِباً وَحِيداً فَريِداً 

از نبود یار و یاور ! وا قِلَّةَ ناصِراه  ! واعَطَشاه  : گوید میدیدی که چطور حسین ای آدم! اگر بودی می

نَهُ وَ بَ ي نَ السَّماءِ كَالدُّخانِ  يَحُولَ  حَتّى   کند؛ گله می رسد که عطش بین  تا کار به جایی می !ال عَطَشُ بَ ي  

سیاه ی عالم را جلوی چشم امام حسین همهشود؛  حائل میمثل دود سیاه و آسمان حسین

هَل  مِن  : کند رت میطلب نص و وقتی حسین شُر بِ ال حُتُوفِ؛ فَ لَم  يُجِب هُ اَحَدٌ اِلّا باِلسُّيُوفِ وَ کند.  می

آیا کسی هست که منِ حسین را  4ولِ؟هَل  مِن ذاب  يَذُبُّ عَن  حَرَمِ الرَّسُ  ؟ين  يعُيِنُنِیهَل  مِن  مُعِ  ؟یصُرُنِ ناصِر  يَ ن  

از نوامیس  ،یاری کند؟ آیا کسی هست به یاوری من برخیزد؟ آیا کسی هست بیاید از حرم پیغمبر خدا

اِلّا دهد،  احدی به او پاسخ نمی ،فَ لَم  يُجِب هُ اَحَدٌ کند،  دفاع کند؟ وقتی طلب نصرت میالله رسول
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بَحُ ذَب حَ الشَّاةِ مِن  قَفاهُ ! مگر با شمشیرها و با نوشاندن طعم شهادت و مرگ ؛باِلسُّيُوفِ  و حسین !فَ يُذ 

هَ  وَ  برند!! کنند و سر می پشت سر ذبح میرا مثل یک گوسفند از  لَهُ اَع داؤُهُ يَ ن   و تمام دارایی  ؛بُ رحَ 

هَرُ رُؤوسُهُم   برند. را دشمنان به غارت می حسین سو و  کنند و این ی آنها را بر نیزه میو سرها ؛وَ تُش 

و یارانش را مطهّر اباعبدالله شهرهای مختلف سردر  ؛انَ صارهُُ فِی ال بُ ل دانِ  وَ  هُوَ گردانند؛  سو می آن

و وَ گردانند؛  می ی اسیری همراه آنان هستند. بعد جبرئیل  که زنان هم در جامه در حالی ؛انُ مَعَهُمُ النِّس 

گونه در علم خدای واحد منّان رقم خورده است که این  این ؛لِكَ سَبَقَ فِی عِل مِ ال واحِدِ ال مَنّانِ كَذ  گفت: 

رَئيِلُ  . فَ بَكى  افتد واقعه در آینده اتّفاق می لى  آدَمُ وَ جَب   ای که جبرئیل خواند،  بعد از این روضه 5؛بُكاءَ الثَّك 

ی  ، گریهی  کلثَ   ی یا گریه ی  کلثَ و جبرئیل نشستند و شروع به گریستن کردند. یک معنای بکاء  آدم

ای است که اشک  جلوی چشمش پرپر شده است. معنای دیگر آن هم گریه اش مادری است که بچّه

آید. در روایات داریم دو جا در روز  ی عجیبی است که فقط بیرون می ندارد؛ مثل یک آه یا صدا و ناله

 !لی  ک  الثَّ  کاءَ بُ  کی  بَ امام حسینبار هم  ، یکزینب کبریبار  ی ثکلی اتّفاق افتاد؛ یک عاشورا گریه

 از زبان جبرئیل شنید. ای است که حضرت آدم این روایت، روضه

تعریف کرد. حدیث طولانی است و فرصت  ی دیگر را خود خدای متعال برای موسای پیامبر روضه

تعریف کرد  خوانم؛ خدای متعال برای موسی نیست همه را بخوانم؛ بخشی از حدیث را برایتان می

های  ای موسی بچّه ؛صَغِيرُهُم  يمُِيتُهُ ال عَطَشُ  يا مُوسى  مود: چه خواهد گذشت. فرکه بر حسین

ترهای آنها هم از شدّت و بزرگ ؛وَ كَبِيرُهُم  جِل دُهُ مُن كَمِشٌ میرند.  کشد؛ از عطش می کوچکشان را عطش می
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تَغِيثُونَ وَ لا ناصِرَ  د؛شو خورد و جمع و منقبض می بدنشان چروک می های گرسنگی پوستعطش و   6؛يَس 

 امّا هیچ یاور و دادرسی نیست که به فریاد آنها برسد. کنند؛ استغاثه و طلب کمک میآنها 

ی آن را که نگاه کند، خدا  ی بسیار جانگدازی است؛ انسان هر گوشه ی عاشورا، واقعه حال واقعه ایّ علی

ی وجود شخص را به آتش  شود که همه یانگیزی مشاهده م های عجیب و حیرت داند چه صحنه می

 کشد. می

کنند. یک روایت هم از مقاتل  می ی اباعبدالله ماهه ی است که معمولاً یادی از طفل ششامروز روز

عنوان عرض ادب خدمت حضرت  بخوانم و امیدوارم همین را به اصغر در مورد حضرت علیّ

چندین بار برای وداع به ی ما بپذیرند. خاطرتان هست حضرت اباعبدالله از همه اباعبدالله

حضرت آمدند با  آن،ها آمدند. در یکی از این بارها، شاید هم بار آخر بوده یا یک نوبت قبل از  خیمه

سوختند و  هم که در آتش تب میی اهل خیام وداع کردند؛ با فرزند بزرگوارشان امام سجّاد همه

خواستند آمدند، امام سجّادرمق نشستن نداشتند، خداحافظی کردند. وقتی اباعبدالله یحتّ

رفتند و  پشت امام سجّادحضرت زینبی بزرگوارشان،  عمّهبیایند، به حالت نشسته در

 ادبا امام سجّ امام حسینسنگینی بدن ایشان را نگه داشتند تا ایشان فقط بتوانند بنشینند. 

ها وداع کردند.  بچّهها و دختر های کوچک، پسربچّه اع کردند؛ با بچّههای حرم ود با خانم ؛دوداع کردن

خواهم با او هم وداع  ی مرا بیاورید، می ماهه طفل شش 7؛اُوَدِّعَهُ  الصَّغِيرَ حَتّى    وَلَدِیَ   ناوِليِنِیبعد فرمودند: 

سیمای دیگری است؛ این بار که با طفل به کنم. حضرت طفل را گرفتند، منتها اینجا سیمای حضرت، 

بر دوش، بر سر، عبای پیامبر ی پیغمبر آورند؛ عمّامه روند، لباس رزم را درمی میدان می
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حالت رزم  شوند؛ یعنی اصلاً ، بر شتری سوار میطور که نقل شده هم نیستند و این سوار اسب جنگی

 مِ يا قَ و   !دانید؟ خر من چه کردم که خون مرا حلال میفرمایند: آ آیند و می ندارند؛ بین لشگر دشمن می

دانید؟ مگر من پسر پیغمبر شما  آخر به چه مجوّزی ریختن خون مرا حلال می 8؟بِمَ تَستَحِلُّونَ دَمِی

لِ   سَيِّدا شَبابِ   ذانِ ه  در مورد من و برادرم حسن به شما نفرمود: مگر پیغمبر !نیستم؟ این  9؛ال جَنَّةِ   اَه 

بعد که دیدند گوششان بدهکار  !خواهید خون مرا بریزید؟ سرور جوانان بهشتند؛ به چه مجوّزی میدو 

خواهیم تو را  داریم، میای که از پدرت علی روی کینه 10!بيِ َ لِاَ بغُضَاً ها گفتند:  نیست، بعضی

ی  آخرین سند مظلومیّت خودشان را رو کردند؛ از زیر عبای شریفشان قُنداقهاباعبدالله بکشیم!

ای قوم! اگر  11؛لَ ا الطِّف  ذَ تَرحَمُونِی فاَر حَمُوا ه   اِن لَم   مِ يا قَ و  ماهه را بیرون آوردند و فرمودند:  این طفل شش

نظر شما من مجرمم، ماهه که دیگر گناهی نکرده است؛ اگر از  ی شش کنید، این بچّه به من رحم نمی

ماهه که گناهی ندارد؛ به او رحم کنید و ببرید سیرابش  ی شش ام، این بچّه نکردهبیعت چون با یزید 

گویم به من آب دهید که فکر کنید ممکن است خودم استفاده کنم؛ خودتان ببرید و  کنید؛ نمی

سعد، ولوله افتاد. بعضی عمرلشگر بین  دهنده بود! خیلی تکانسیرابش کنید. این کار اباعبدالله

این بچّه چه جرمی کرده  ماهه که با ما جنگ ندارد! ی شش هاین بچّ گوید؛ راست میگفتند: حسین

خورد؟ چه مانعی دارد که  گوید ببرید یک قطره آب به او بدهید؛ این بچّه مگر چقدر آب می است؟ می

دید در سپاهش ولوله افتاده است؛ نزدیک سعد عمر را بکشیم.حسین  این بچّه را آب بدهیم؟ حالا خود

روی خودش بایستند. چون این جنایت یعنی کشتن یک  هاست سپاه از هم بپاشد و ممکن است روب
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سعد به حَرمَله که بغل دستش بود، رو یچ توجیهی ندارد؛ این بود که عمرماهه از تشنگی ه ی شش بچّه

هی؟ حرمله گفت: امیر! جواب پدر را بدهم یا پسر؟ د کرد و گفت: حرمله بیکار ایستادی، جوابش را نمی

از چلّه رها بینی؟ و تیر  سعد گفت: سفیدی زیرگلوی بچّه را نمیا به آنچه در مقاتل نقل است، عمربن

از گوش تا  سر برید! ذبح کرد!امّا این تیر  تیر باید سوراخ کند؛ 12!لُ مِنَ الُاذُنِ اِلَی الُاذُنِ فَذُبِحَ الطِّف   شد!

دست را زیر  امام حسین فوّاره زد!!اصغر را برید و خون از گلوی علیّاصغر علی گوش

ی  پاشیدند. در روایات داریم ملائکه ها را به سمت آسمان  گرفتند و این خوناصغر گلوی علیّ

به  حضرتبر زمین نریخت. اصغر ای از خون علیّ قاپیدند؛ قطره ها را می آمدند و این خون آسمان می

، کند این مصیبتی که هرکسی را نابود می 13؛هَوَّنَ عَلَیَّ ما نَ زَلَ بِی انََّهُ بِعَي نِ اللهِ داشتند:  خدا عرضه 

کند، تحمّلش بر من سبک و آسان است، چرا که این قربانی را در  هرکسی را هلاک می سنگینی آن

 نَّهُ بِعَي نِ الِله!هَوَّنَ عَلَیَّ ما نَ زَلَ بِی اَ  دهم. برابر چشم خدای خود می

 

 14يا ابَاعَب دِاللهِ   عَلَي كَ   اللهُ   يا ابَاعَب دِالِله وَ صَلَّى  عَلَي كَ   اللهُ   يا ابَاعَب دِالِله وَ صَلَّى  عَلَي كَ   اللهُ   صَلَّى
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